
  
 

 
 

  
  

 از خراسان تا بختياري تصوير ايران و ايراني در سفرنامة 

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، ١فاطمه حيدري

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج ،  نيا فاطمه رحيمي 

  
  
  

  چكيده
اند و هــم بــراي يكــديگر نقــش «ديگربــودگي» داشــتههاي انساني هميشه در ارتباط با  فرهنگ

هاي يك فرهنگ دربارة فرهنگ «ديگــري» در فراينــد داوريبسياري از اوقات، قضاوت و پيش
 و پرداخته نمايد. هنگام تبيين تصويرهاي ساختهپديد آمدن و آفرينش آثار هنري و ادبي رخ مي

ــي ــون، گــويي «خــودي» را از دريچــة چشــم «ديگــري» م ــر و در مت ــه شــناختي بهت بينيم و ب
يابيم. تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقي تر دست ميغيرشخصي

اي ديگر بكــاود و هاي ادبي متن را از زاويهها و تواناييتواند بخشي از فرايند كشف ظرفيتمي
  هاي فرهنگي را بازجويد. تعارض

به قلم هــانري   از خراسان تا بختياريرويكرد به سفرنامة  مقالة حاضر بر آن است تا با اين  
نگار و هنرشناس فرانســوي، بپــردازد كــه در در اواخــر دورة )، تاريخ١٩٥٠- ١٨٦٣رنه دالماني (

بررسي تاريخ ايران و ارائة تصويري از فرهنگ، اجتمــاع قاجار نوشته شده و نويسنده در آن به  
  و جغرافياي آن دوره پرداخته است. 

هاي در مقايســه بــا بســياري از نمونــهدهد كه سفرنامة دالماني، هاي پژوهش نشان ميتهياف
نگاه  . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده استمشابه غربي، تصوير نسبتاً دقيق و قابل

داوري و قضاوت خــودداري كــرده اســت و اي به ايران و ايراني دارد و حداقل از پيشمنصفانه
هر آنچه را ديده است به همان نحو گزارش كند. تصويرپردازي او از «ديگريِ» ايرانــي   كوشيده

نگــري و گراست و گاهي نيز به كليگرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربومياغلب واقع
  شود.سازي نزديك ميساده

  المانيدرنه هانري سفرنامه، تصويرشناسي، : ادبيات تطبيقي،هاكليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. fateme_heydari10@yahoo.com ة مسئول)  (نويسند   
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  مقدمه
تصويرشناسي رويكرد جديدي در ادبيات تطبيقي است كه «در آن، تصوير كشـورها  

شـود»  هاي بيگانه در آثار يك نويسنده يا يك دوره و مكتب مطالعـه مي و شخصيت 
). تصويرشناسي مكتب يا نظريه تازة ادبـي نيسـت بلكـه شـيوه و  ١٢٢(نامور مطلق  

. در  هاي «ديگــري» اســت روش جديــدي بــراي خــوانش متــون و خــوانش تصــوير 

اي را  تصويرشناسي، معمولاً مضمون اصلي «ديگري» است. «ديگري» مفهوم گسترده 
گيرد و گاه با «خودي» و گـاه در تقابـل بـا «خـودي» اسـت. نكتـة اصـلي  در بر مي 

  گيرد. اينجاست كه «خودي» فقط در تقابل يا تعامل و برخورد با «ديگري» شكل مي 
در ارتبـاط بـا هـم بـراي يكـديگر نقـش «ديگربـودگي»    هاي انساني هميشه فرهنگ 

هاي يك فرهنگ دربارة فرهنگ  داوري اند و بسياري از اوقات، قضاوت و پيش داشته 
نمايد. بنـابراين،  «ديگري» در فرايند پديد آمدن و آفرينش آثار هنري و ادبي رخ مي 

ز دريچـة  هنگام تبيين تصويرهاي ساخته و پرداختـه در متـون گـويي «خـودي» را ا 

يــابيم.  تر دســت مي بينيم و بــه شــناختي بهتــر و غيرشخصــي چشــم «ديگــري» مــي 
تواند بخشي از  تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقي مي 

اي ديگـر بكـاود و  هـاي ادبـي مـتن را از زاويـه هـا و توانايي فرايند كشـف ظرفيت 
  هاي فرهنگي را بازجويد.  تعارض 

دهنـد.  ها از بهترين منابعي هستند كـه از «ديگـري» تصـوير بـه دسـت مي سفرنامه 
ها، پيش از هر چيز، بنا به نياز انسان به شناخت «ديگريِ متفاوت» به نگـارش  سفرنامه 

دهنـد. معمـولاً در فراينـد ايـن  آيند و تصويري از اين ديگريِ متفاوت ارائـه مي درمي 
شود. ايـن  گر نيز آشكار مي فرهنگ نظاره   تصويرسازي، ايدئولوژي و عقايد نويسنده و 

تصاوير گاه مطابق با واقع و حقيقت است و گاهي خلاف واقع، مغرضانه، ناآگاهانه و  

هاي راوي در تصويرپردازي از ديگـري در ايـن فراينـد دخيـل  شتابزده است. گزينش 
ري  است. تصويرپردازي نوعي بازتوليد واقعيت و در حقيقت تبديل امر ديداري به امـ

تواند تمام امـور ديـداري را در مـتن خـود بـه  نوشتاري است و از آنجا كه راوي نمي 
زند و آنچه را در خدمت به غايت و هـدف خـود  تصوير بكشد، دست به گزينش مي 

  گزيند. بيند برمي تر مي مهم 
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هاي مهمي كه اروپاييـان مقالة حاضر بر آن است تا با اين رويكرد به يكي از سفرنامه
 ١به قلم هانري رنه دالماني  از خراسان تا بختيارياند بپردازد. سفرنامة  ايران نوشته  دربارة

، يعنــي در اواخــر ١٢٩٠ /١٩١١نگــار و هنرشــناس فرانســوي، در )، تاريخ١٩٥٠ـ١٨٦٣(
بررسي تـاريخ ايـران و ارائـة تصـويري از دورة قاجار، نوشته شده و نويسنده در آن به  

  ن دوره پرداخته است.  فرهنگ، اجتماع و جغرافياي آ
آوري اشـياي عتيقـة سـاخت  هانري رنـه دالمـاني عشـق و علاقـة خاصـي بـه جمـع 

باد رفت و با فرانسوي  به عشق   ١٨٩٩خصوص صنايع ايران، داشت. او در  خاورزمين، و به 
ديگري، كه در آن زمان كارمند گمرك ايران بود و با او سابقة آشنايي داشت، بـه سـياحت  

رداخــت و شــهرهاي نيشــابور و ســبزوار و قوچــان را ديــد و حتــي در  ايالــت خراســان پ 
هـايي كـرد و  هاي يك شهر قديمي نزديك قوچان، با اجـازة والـي خراسـان، كاوش خرابه 

اي از كارش دست كشـيد و بـه فرانسـه بازگشـت. در  چون زمستان فرا رسيد، بدون نتيجه 
داشـته باشـد از وزارت فرهنـگ  ، دوباره به ايران آمد و براي اينكه دسـتاويزي هـم  ١٩٠٧

فرانسه مأموريت گرفت كه دربارة بناها و آثار باستاني ايـران تحقيـق كنـد و نتيجـة آن را،  
خانه گزارش دهد. دالماني، بـه كمـك رفيـق سـفر خـود، ژان  پس از بازگشت، به وزارت 

ماهة خـود از خراسـان تـا  ، كه مرد اديبي بود، همة آنچه را در طـي مسـافرت سـه ٢ونشن 
ها  بختياري مشاهده كرد و از ديگران شنيد يادداشت كرد و به ويژه از اروپاييـاني كـه سـال 

هـايي  ها و عكس در ايران مأموريت داشتند و با اوضاع اين كشـور آشـنا بودنـد يادداشـت 
گرفت و پس از بازگشت به پاريس، اين مجموعه را به صورت چهار جلد كتاب مصور بـا  

  ). ٢٨به چاپ رساند (دالماني    راسان تا بختياري ماهه از خ مسافرت سه نام  
  

  و طبيعي  تصاوير جغرافيايي

دالماني در توصيف چهرة طبيعت و سيماي شهرهاي مختلف ايران چنـان مهـارتي دارد 
هاي بسـيار دقيـق و در كتـاب، وصـفهاي متوالي در ايران زيسته است.  كه گويي سال 

مـثلاً در توصـيف راه  ،شـوديـده ميزيبايي از شهرهاي مختلف ايران عصـر مشـروطه د
  نويسد:نيشابور مي
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1. Henry-René d'Allemagne 
2. Jean Vinchon 
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پيماينــد. مــا در طــول رود بد نيست و اسبان بدون زحمت راه ميراهي كه به طرف نيشابور مي
كنيم كه داراي شعب كوچكي است و همة آنها به رشتة اصــلي عمــود رشته جبالي مسافرت مي

هــاي اين بود كه تابلوي نقاشي را با رنگتر شديم، منظره تغيير كرد و مثل  هستند چون نزديك
هــاي پارهقرمز و سياه و سبز در مقابل ما قرار داده باشند. زمينة قسمت پايين ايــن تــابلو از كوه

  ).١٤٣خاكستري يا خرمايي به وجود آمده بود (همان 

هاي اين سفرنامه ذكر دقيق نام شهرها و روسـتاهايي اسـت كـه در طـول  يكي از ويژگي 
و ارجاعاتي كه در اين زمينـه بـه روايـات و منـابع تـاريخي     اند سر راه او قرار داشته سفر بر 

و، تا آنجا كه توانسته، وجـه تسـمية  ا   دهد حاكي از گستردگي معلومات او دربارة ايران است. مي 
  دهد: شهرها و معاني آنها را نيز ذكر كرده است، مثلاً نام شهر كاشان را اين گونه توضيح مي 

انــد، الرشيد، بنا كرده است. به طوري كــه نقــل كردهروايتي، اين شهر را زبيده، زن هارون  بنا به
اين ملكه در موقع مسافرت به خراسان به اين ناحيه آمد و چــون در ايــن محــل بــه او خــوش 

اي در دســترس خــود گذشت، فرمان داد كه در آن شهري بنا كنند ولي چــون معمــاران وســيله
شده نقشة شهر را در روي زمين طرح نمودند كه بعد به ساختن آن مشــغول نداشتند با كاه خرد
گويند اين كلمه بعداً تخفيف يافته افشان» ميكه در ايران كاه خردشده را «كاهنگردند و نظر به اي 

و تبديل به كاشان شد. مورخين ديگري نام اين شــهر را از دو كلمــة «كــي آشــيان» يعنــي مقــر 
  ).٨٩٥ند (همان اشاهان مأخوذ دانسته

هـاي  ستايد و با نگـاهي فرودسـتانه بـه باغ دوست ايرانيان را مي دالماني روحية طبيعت 
هاي ايراني، در طول تاريخ، كاركردهـاي مختلفـي در جامعـه داشـته و  نگرد. باغ ايراني مي 

دهندة حيـات زنـده و طبيعـت  ها نشـان نمادي از معماري، فرهنگ و هنر ايراني است. باغ 
اي از عرفان ايراني هستند. ايرانيان هميشه طبيعت را سـتايش  و به باور بسياري جلوه ايران  
هاي زيبا، كه تلفيقي از طبيعـت،  ورزند و اين روحيه در ايجاد باغ اند و به آن عشق مي كرده 

هاي ايراني را از حيـث  ). دالماني گل ٣٦فر هنر و معماري است، تجلي يافته است (شايسته 
هـاي ايرانـي  دهـد و ميوه هاي جهان ترجيح مي نگي و طراوات بر تمامي گل زيبايي، خوشر 

  يابد: نظير و ممتاز مي طعمي در جهان بي را از لحاظ تنوع، شيريني و خوش 

اند و هيچ نظــم و هاي گوناگون پر كردههاي خود را از گلايرانيان، بنا بر عادت قديمي، باغچه
آورنــد چــون از هــواي ها با اينكه به هم فشــار وارد ميگل  اند. اينترتيبي براي آنها قائل نشده

هاي دنيــا مند هستند از حيث خوشرنگي و درخشندگي و عطر بر تمام گلخوب و آفتاب بهره
ها هم در موقع بهار دشت و دمن هاي بوستاني، در بيابانبرتري و امتياز دارند. علاوه بر اين گل
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گردد و مســافر در حينــي كــه از عطــر آنهــا ني مستور ميهاي بياباشود و از گلسبز و خرم مي
هاي زيبا را در زير پاي اسب خود پايمال پيمايد و اين گلمست شده است در ميان آنها راه مي

خصوص به و گلابــي و هلــوي آيد، بههاي ممتاز به عمل ميكند. در كشور ايران، انواع ميوهمي
باشــند. نظيــر ميتوان گفت در دنيــا بيتند كه ميطعم هسآن به قدري ممتاز و شيرين و خوش

باشــند و نظيــر ميآيند كه در نوع خود بيهاي اروپايي و آسيايي در ايران به عمل ميانواع ميوه
شوند. خربزة ايران بســيار مطلــوب و در دنيــا ها يافت مياغلب هم به حالت وحشي در جنگل

  ). ٩٩مشهور است (همان 

  

  ياهال  توصيفات جسماني

و   دكنـزيبايي ايرانيان را تحسين مي  داند،نژاد ايراني را نژادي زيبا ميرنه دالماني  هانري  
ايرانـي خـالي از  نعرااشـهاي توصيف زيبـايي زنـان در سـروده  شود كهالبته يادآور مي

چشماني اي دارند:  كنندهروسحمزنان ايراني زيبايي  او،  از نظر    .شاعرانه نيست  هاياغراق
ي در بـالا  يخـالبا و يابند ميامتداد  هبروان كماني كه به صورت قوسي تا شقيقخمار با ا

  شوند.بيني از يكديگر جدا مي

ربايــد زن زنان ايراني چشمان فرورفتة خمارآلودي دارند و همان طور كه مغناطيس آهــن را مي
گفــت كــه  تــوانســازد. ميايراني با يك كرشمه و نگاه فوراً مرد را مجذوب و شيفتة خــود مي

تواند تمام تفكر و حيات زن در چشمان درشت و بادامي او تمركز يافته است. زن زيباروي مي
احساسات دروني خود را به وســيلة حركــات ابــرو و مژگــان بــروز دهــد. آرايــش صــورت و 

توجه دهد. تركيب چشم او بسيار جالبكشيده توانايي و تسلط خاصي به او ميهاي سرمهپلك
دهــد. رنگ چشم كيفيت خاصي به صورت ميكهربايي و مردمك سياه  نيةزيبا و قراست، عنبية  

رنگ صورت عموماً مانند شير سفيد است و اگر اين سفيدي طبيعي نباشد، با آرايــش آن را بــه 
  ).٢٢٨آورند (دالماني همان رنگ در مي

  

  هاي ايرانياناخلاق و انديشه

در اي دارد. دالمـاني  ة دالماني جلـوة ويـژهسيماي اخلاقي و فرهنگي ايرانيان در سفرنام
  گويد:ها ميباب اخلاق ايراني

دهد و به ندرت ايراني بالطبع موقر و سنگين است و غالباً هم خود را خشن و عبوس نشان مي
گردد، هرگاه چهرة او تصادفاً تغيير پيدا كنــد ايــن تغييــر را علامــت تبسمي بر لبان او ظاهر مي
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رد و فوراً براي حفظ متانت خود كه از دستورات برنامه عادي اوست ايــن پنداحقارت خود مي
كننده بــه نمايد و گاهي براي حفظ تشخص خود در پاســخ ســوالتغيير صورت را بر طرف مي

كند تا از بزرگي و ابهت او كاسته نشود، بــرعكس گــاهي هــم كلمات سادة يكنواخت اكتفا مي
آمد طرف به زبان هاي مختلف ادبي براي خوشفرمول  برد وجملات مصنوعي بسيار به كار مي

  ).٢٣٥آورد كه هيچ صداقت و واقعيت ندارد (دالماني مي

رفتار ايرانيان در   دالماني،دهد. از نظر  اجتماعي بسط مي  اقشار  ةاو اين ادب را به هم
 واردان و مهمانان در كمال ادب، مهرباني و تواضع اسـت. آنـان سـعي درمواجهه با تازه

برنـد و هاي مهمانان دارنـد و هرگـز جمـلات سـرد بـه كـار نميتمامي خواسته  جابتا
  گذارند:پاسخ نميواردان را بيهاي تازهدرخواست  معمولاً

رويي طور كلي، رعاياي شاهنشاه ايران نسبت به واردين بــا كمــال ادب و مهربــاني و خــوشبه
آورنــد و تقريبــاً د مهمان باشد به زبان ميآيناي كه خوشكنند و جملات ادبي شايستهرفتار مي

آور كنند و با آنها با لحني كه ياسوقت درخواست كسي را مطلقاً رد نميتوان گفت كه هيچمي
كننده را، ولــو اينكــه بــه ظــاهر، كنند كــه درخواســتدهند و هميشه سعي ميباشد جواب نمي

  ).٢٣٧اميدوار سازند (همان 

اسـت. آداب اجتماعي و احترام بـه مهمـان و بيگانـه  ن  يكي از خصايص ويژة ايرانيا
رو شـوند عمومـاً بـا مهربـاني و ادب مـردم ايـران روبـهبيگانگان وقتـي وارد ايـران مي

شود و مقدم بيگانگـان را گرامـي و شوند. خشم وكينه در نگاه و رفتار آنان ديده نميمي
نوازي ايرانيـان را بـدون مهمان دالماني ).١٥٨دارند (پارسادوست احترام آنان را پاس مي

سـرا و مسـافرخانه در ايـران مهمانشـود كـه  داند و يادآور مينقص و در حد كمال مي
حـائز  ةسراها نيز با فواصل طولاني از يكديگر قرار دارند ولي نكتـوجود ندارد و كاروان

بـه   ت.سراها پذيرايي از مهمانـان رايگـان اسـاهميت اين است كه در تمامي اين كاروان
ها در مراعات ادب و احترام نسبت به مهمان معروف هسـتند ولـي اگـر چينيگفتة او، «

آنهــا را در صــفت  شــناخته بودنــد مســلماً ،بــه طــوري كــه بايــد ،جهانيــان ايرانيــان را
  .)٢٣٨(دالماني  »  دادندها ترجيح مينوازي بر چينيمهمان

عملـي در   هاي علمي وتوصيه  سخاوت در فرهنگ ايراني سخت مورد توجه بوده و
نفوذ اين خصلت در جوامع ايراني از ادوار پـيش   و  نصايح پيشينيان از عمقو  ها  پندنامه

دانـد. سخاوت را يكي از خصوصيات بارز ايرانيـان مي  دالماني  .كندتا امروز حكايت مي
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قت كه با مشـ  ،خانه رابسيار زيباي صاحب  ةاحتياطي آينبا بي  او  نوكر  ،در يكي از سفرها
 شرمسـار  شـكند. دالمـانيمي  ،زيادي از اروپا به اين كوهستان دورافتاده حمل شده بـود

  گويد:رويي ميخانه با خوشصاحب ولي  ندكو عذرخواهي مي  شودمي

اين خانه و تمام اثاثة آن به شما تعلق دارد. چيز مهمي نيست. شما مختاريد كه همــه را بشــكنيد و  
تر خواهيم شد زيرا كه  يد و هرقدر بيشتر از اين كارها بكنيد ما مشعوف از ميان ببريد يا با خود ببر 

  ). ١٠٥٤همان  دهيد ( چنين اعمال نشانة دوستي و ملاطفتي است كه نسبت به ما بروز مي 

بر همين اساس، شايد بتوان گفت كه دالمـاني، از ايـن حيـث، منصـفانه بـه ايـران و 
ارد. البته او به عادات غلط و ناپسـند ايرانيـان نگرد يا حداقل نگاه فرادستانه ندايراني مي

كند اما نه با تحقيـر و تخفيـف. نگـاه او نگـاهي اسـت بـه دور از هرگونـه نيز اشاره مي
  نويسد:ميداوري و قضاوت. دربارة عادات غلط و ناپسند ايرانيان  پيش

ض اتصــالاً آوري هم دارند و آن اين است كه در موقع بســتري شــدن مــري ايرانيان عادت زيان
كنند و اتاق مــريض را از دود آيند و با هم صحبت مياقوام و دوستان و آشنايان به ديدن او مي

كنند. هر قدر حــال مــريض كنند و طريق معالجه را تحسين و يا تكذيب ميقليان و چپق پر مي
گردد. حتي در موقعي كــه مــريض در حــال بدتر شود جمعيت زيادتري در اتاق او تشكيل مي

شوند و او رسد در اتاق او جمع مينفر مي ٨٠تا  ٦٠احتضار است عده زيادي كه شمارة آنها به 
  ).٥٩٤كنند (همان را به كلي ناراحت مي

هـاي متفـاوتي در  هـاي مختلـف نقش زنان، به عنوان نيمـي از جامعـة ايـران، در زمان 
  :  معتقد است  خ زنان اهميت بررسي تاري   درخصوص   منصوره اتحاديه اند.  اجتماع ايفا كرده 

خواهــد   طرفــه و نارســايك  محدود،  تاريخ جامعه  بررسيتا تاريخ زنان در ايران بررسي نشود،  
سيس أاگر قراردادهاي سياسي، ت  شاه به اروپا اهميت تاريخي دارد،اگر سفرهاي ناصرالدين  بود.

چــه  صدر كار بودند،دارالفنون و... باعث تحول شد، چرا نبايد بپرسيم در منازلي كه مردان در م
  ).٥٤(اتحاديه  گذشت؟

ايران مقارن با سلطنت قاجار است. شواهد گوناگون تـاريخي گـواه   بهنويسنده    سفر
بـراي   معاصر ايـران اسـت.اين دوره از تاريخ  ثر زنان در تحولات اجتماعي  ؤمشاركت م

دگان مجلـس خطاب به نماينـ غيبي نسوان ةاتحادياشاره كرد كه اي نامهتوان به مثال، مي
به اوضاع مملكت رسيدگي و بـه نمايندگان مبني بر اينكه  نوشتند نداي وطن  ةروزنام  در

آيند، اسـتعفا اين كار برنمي  ةسروساماني كشور خاتمه دهند «و اگر از عهدپريشاني و بي
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انجمـن غيبـي ة ديگري كه  ). در نام١٠٥(آفاري    كنند و كار مملكت را به زنان بسپارند»
و تصميم قانون اساسي نوشتند تبريز خطاب به نمايندگان مجلس براي تدوين  زنان شهر  

هاي شـيرخواره در اند، حتي طايفة نسوان با بچـهآمده است: «تمامي اهل شهر در هيجان
هاي شيراز نامه نوشته كه اعيان و اشـراف مـانع تـدوين و تصـويب اند. زنمساجد جمع
منصـفانه و ، كـه  با نگاه تيـزبين و دقيـق خـود  انيدالم).  ٢٦زاده  اند» (ملكقانون اساسي

اعتقاد و باور برخي از ايرانيـان در است، همراه با مساوات و حتي گاهي نيز با فرودستي 
    كند:را نقد ميمورد زنان 

هــا دهــد. آنالمثلي دارند كه پســتي مقــام زن را در جامعــه بــه خــوبي نشــان ميايرانيان ضرب
دي دارند ولي عقلشان كوتاه اســت. چنــين قضــاوتي دور از عــدل و گويند زنان گيسوان بلنمي

شود كــه عاشــق مطالعــه و تحريــر انصاف است زيرا كه در ايران زنان دانشمند زيادي ديده مي
  ).٣١٩دالماني سرايند (هستند و اشعار خوبي هم مي

ه ديـدن بـاو در كاشـان كند. نيز حكايتي نقل ميزنان ايراني    دالماني دربارة پاكدامني
خيانـت  شـانكه بـه شوهرانرا زناني در گذشته گويا كه  دروبه مناركج مي  بنايي معروف

اند و به گفتة يكي از سياحان پـيش از خـود اسـتناد انداختهكردند از آنجا به پايين ميمي
؟ نگهبـان در معمـول اسـت  اين رسم هنوز همآيا  برج پرسيده بود  از نگهبان  كند كه  مي

زند زيـرا كه هرگز چنين اعمال زشتي از زنان ايراني سر نمي  داده بودسخ  نهايت غرور پا
شباهتي به زنان فرنگستان ندارند   ها ابداً«اين  :آنان همواره به شوهران خود وفادار هستند

). ٨٩٥  دهند» (همـانعفتي ميكنند و تن به هر بيكه پيوسته به شوهران خود خيانت مي
سنن اجتماعي استحكام زندگي زناشويي ايرانيان را تضمين   پايبندي به اعتقادات ديني و

  دور نمانده است.موضوع از ديدرس نگاه دالماني  كرده و اينمي
  

  ها و باورهاآيين

مراسم و مناسك توان از  كند ميهايي كه دالماني به آنها اشاره مياز جمله باورها و سنت
ي، ياد كرد كه معمولاً بـراي بيگانگـان خوانهاي محرم و تعزيهمذهبي، از جمله عزاداري

بسـيار ايرانـي    ةتعزيـدربـارة  كه  شناس امريكايي،  ، ايرانسكيوْچلكوتوجه است.  جالب
هاي مـذهبي، نادري است كـه داراي جنبـه  ة«تعزيه پديدنويسد:  پژوهش كرده است، مي
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سـفي وريك، موسـيقيايي، روايـي و فللاجتماعي، سياسي، فرهنگي، نمايشي، ادبي، فولك
خواني جزئـي از شـود و تعزيـهطور كامل رعايـت مياست و در آن دموكراسي اسلام به

لان را ناديده انگاشت و بر آن خط بطـ توان آنرود و نميزندگي مردم ايران به شمار مي
بـه اوج   تعزيـهشاه، تحت حمايت او  در دوران سلطنت ناصرالدين  )٢٠(جولايي    كشيد»

هاي تفريحي و تجملي هاي او، جنبهپيروي از خواستهرسد و بهتوسعه و شكوه خود مي
شود. شاهزادگان و رجـال اي براي اظهار شكوه و جلال سلطنت ميكند و وسيلهپيدا مي

يابد كه دهند و تعزيه تا حدي گسترش مييه ميشاه اهميت زيادي به تعز  بهنيز با تأسي  
  ).١٢١شد (بيضايي نزديك به سيصد مجلس در تهران تشكيل مي  اول محرم ةدهدر 

مسلمانان براي بزرگداشت   جهد و كوششماه محرم و  مراسم  به شرح كامل    دالماني
  پردازد:يمشهداي كربلا  

شود، در ماه محرم به يادگار شهادت امام حسين و بستگان او مجالس عزاداري زيادي فراهم مي
خصــوص در   كننــد، بــهمي  خوانيروضــهها  مخصوصاً در ده روز اول ماه محرم در غالب خانه

انگيــز و هاي بســيار حزنگوينــد، صــحنهروزهاي نهم و دهم كه آنها را تاســوعا و عاشــورا مي
نمايند. در تمام ايام ماه محرم، به خصوص در ده روز اول، تمــام مــردم توجهي فراهم ميلبجا

پوشند و بعضي از آنها پيراهن سياه بلنــدي بــر از زن و مرد و حتي كودكان لباس سياه ماتم مي
كنند و مجالس متعدد روضــه و تعزيــه در منــازل اشــخاص متعــين و ثروتمنــد تشــكيل تن مي

شود و هر كس اعم از غنــي و فقيــر لاي سردر اين خانه ها پرچم سياهي زده ميگردد. در بامي
خوان را استماع نمايد و قهوه و چاي تواند آزادانه در اين مجالس وارد شود و بيانات روضهمي

الامكان بــه صــورت كنند و شهادت امامان را حتيشربت بنوشد. در اين ماه، تكايا را آرايش مي
آور نيــز در هاي حــزنهند. شيعيان به تعزيه علاقه خاصي دارنــد. ايــن صــحنهدواقع نمايش مي

شود و اگر جــاي مناســبي ايالات و ولايات به توسط حكام در تكيه يا مسجدي نمايش داده مي
نماينــد زننــد و در آنجــا مجــالس تعزيــه را دايــر مينباشد در مقابل عمارت حكومتي چادر مي

  ).١٩١دالماني (

هاي مرسوم باور به ساعات سعد و نحس بود كـه هـم در ميـان عامـة از جمله سنت
هاي دربـار باشـيمردم و هم در ميان دولتمردان رواج داشت. يكي از وظايف مهم منجم

بيني وقايع ماهانه بود، زيرا سـلطان نيـز، ماننـد هـر فـرد هاي نجومي و پيشتهية جدول 
 دالمـاني  رروز چه بايد بكند و چه نكنـدديگر، مقيد بود به آن مراجعه كند تا بداند كه ه

  گويد:در اين خصوص مي
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همان طور كه در زمان قديم روميان به ستارگان و آثار آنها عقيده داشتند، خاوريان، مخصوصــاً 
اي كه تقويم ند هستند و هر كاري را در اوقات شايستهبايرانيان، نيز به ساعات سعد و نحس پاي 

دهند. حتي در موقع تاجگذاري سلاطين هم اين نكته بايد كــاملاً بيني كرده است انجام ميپيش
 بينــي كــرده باشــدباشــي آن را قــبلاً پيشرعايت شود و در ساعت سعدي انجام يابد كــه منجم

  ).٢٤٧همان (

  پردازد نوروز است: اش به آن مي ها و مراسمي كه دالماني در سفرنامه يكي ديگر از آيين 

هاي بسيار قديمي ايران است كه تا كنــون بــاقي مانــده و بــه جشنترديدي نيست كه نوروز از  
آمدي اعم از سياسي يــا مــذهبي گونه پيشقدري ايرانيان به آن علاقه و دلبستگي دارند كه هيچ

ها نتوانسته است آن را منسوخ نمايد و يا اقلاً از ابهت و شكوه آن بكاهد. تمام شهرها و دهكده
ه با شعف و سرور زايدالوصــفي جشــن نــوروز را بــا شــادماني ولو آنكه كوچك هم باشند هم

نمايند. در شهرهاي بزرگ و مخصوصاً در پايتخت و دربار ســلطنتي بــه اي برگزار ميالعادهفوق
يك از كشورهاي دنيا نظير آن را ديد. توان در هيچاي شكوه و ابهت آن زياد است كه نمياندازه

يان از غنــي و فقيــر و بــزرگ و كوچــك و زن و يــا مــرد رسد عموم ايرانچون سال به آخر مي
شوند. زيرا كه در صبري منتظر رسيدن موكب نوروز ميمخصوصاً مستخدمين دربار شاهي با بي

شود شوند و شيريني و آجيل در هر خانواده به حد وفور پيدا ميايام نوروز همه شاد و خرم مي
رســند. در ايــن جشــن و فقرا هم به نــوايي مي گيرندتران از بزرگان مبالغي عيدي ميو كوچك
  ).٢١٩شوند (همان ها پاك و تميز ميتمام خانه

ه پادشاهان ب  كه خلفا و  ،گاه ساير اشياى گرانبها  هاى فاخر وجامهو بخشيدن    خلعت
كردند، از ديگر رسـومي اسـت كـه در عطا ميمنصبان  صاحبه  دانى برقد  رسم تكريم و

 به سبب انتساب آن به خليفـه يـا سـلطان،  ،خلعتاد شده است.  سفرنامة دالماني از آن ي
خليفه يا سـلطان بـا خلعـت بخشـيدن بـه  ،واقع در آن بود و ةافتخار گيرند  ةهمواره ماي

دالماني ايـن   پذيرفتند.يآنان نيز اين منت را با افتخار م  نهاد ويآنان منت م  كارگزاران بر
  كند:  گونه توصيف ميرسم كهن را اين

فرستد و بــراي كســاني اه پيشكش مطابق ميل شاه باشد، شاه براي فرستندة پول خلعتي ميهرگ
پــوش مبــارك هاي خود را كــه تناند و يا طرف ميل او هستند يكي از لباسكه پول بيشتر داده

كند كه شاه از او راضي است و تا فرستد و حاكم اطمينان پيدا ميگويند به عنوان خلعت ميمي
در مقر حكمراني خود باقي خواهد ماند. حامل خلعــت ارســالي يكــي از كارمنــدان   سال آينده

مقام كاخ سلطنتي است. حــاكم بايــد در بيــرون شــهر، تــا محلــي كــه موســوم اســت بــه عالي
پوشان، به استقبال خلعت بيايد و در آنجا از مأمور حامل خلعت پذيرايي نمايد و وقتــي خلعت
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كنــد و آن را حاكم در مقابــل آن ايســتاده تعظــيم بالابلنــدي ميدهد مأمور شاه خلعت به او مي
  ).٢٢٢شود (همان پوش به شهر وارد ميبوسد و با همان تنمي

بَست نشستن بود. او با ديدي فرادستانه   رسمي كه دالماني به آن نظر خوشي نداشت
آسـودگي ا  بـ  نشينيبا بست  فرد مجرم  پسنديد زيرانگريست و آن را نميبه اين رسم مي

  :و فراهم شوداد بدون اينكه خطري براي  دابه زندگي خود ادامه مي  خيال 

كند تــا معمولاً جاني پس از ارتكاب جنايت فوراً فرار كرده و در مكان مقدسي بست اختيار مي
بهــاي او را بپردازنــد و موجبــات خلاصــي او را بستگانش با خانوادة مقتول سازشي كرده خون

اي كه ممكن است جاني در پناه آنها با آسايش خيال به سر بــرد مســاجد و هامكن  فراهم سازند.
توانند بدون مــانع ها و خانة مجتهدين بزرگ است زيرا كه بستگان او ميبقاع متبركه و زيارتگاه

كس حتي شاه نشسته را ببينند و غذايي به او برسانند. [...] در اين نوع امكنه هيچبستشخص به
شوند معترض جاني شود و اگر احياناً معترض شوند مرتكب خطاهاي بزرگي ميتواند  هم نمي

انــد و مــردود عامــة كه بخشيدني نيست زيرا در چنين صورتي به امكنــة مقدســه اهانــت نموده
گردند. ناصرالدين شاه پس از مراجعت از سفر دوم اروپا باز به خيال رفرمي افتــاد مسلمانان مي

خنديدند شوند و به قدرت دولت ميها كه جانيان به آنجا پناهنده ميو اين دفعه نسبت به بست
سخت حمله نمود و حكم كرد كه درِ اين امكنة مقدســه بايــد بــه روي جانيــان بســته شــود و 

هايي داير گردند كه به جنايات رسيدگي كنند و حكم مقتضي كه بر اساس انصــاف خانهعدالت
دين اجراي اين احكام را به عهدة اشخاص قديمي گذارد و عدالت باشد بدهند. متأسفانه ناصرال

نمودند و سرانجام هم كه مقيد به سنن و عادات و رسوم باستاني بودند و با رفورم مخالفت مي
  ).٤٣ـ٤٢هاي زياد شاه را از قصد خود منصرف كردند (همان با كوشش

افـراد بـراي زخم اسـت. باورهاي قديمي و رايج در ايران اعتقـاد بـه چشـمديگر  از  
زخم چشـمبـه  دهند. علت باور  زخم اقدامات مختلفي انجام ميرهايي از نحوست چشم

مسـتقيمي   هايهعلاوه بر جاري و ساري بودن آن در فرهنگ ايرانـي، اشـار  ،نزد ايرانيان
آمده است:   ٥١، آية  . در سورة القلماست كه در آيات و روايات به اين مسئله شده است

مِعوُا الـذِّ  مْارهِِصَبْبِأَونكََ  لِقُنَ كَفرَُوا لَيُزْالّذيِادُ  يَكَ  إِنْوَ« ا سـَ  »نُـونٌهُ لَمجَْإِنَّـرَ وَيَقُولُـونَ كْلمَّـ
از بـه شـگفت آمدنـد و دند از فصاحت و بلاغت آن شنيزماني كه كافران آيات قرآن را  

زخمش كننـد: حسادت گفتند اين شخص ديوانه اسـت و نزديـك بـود كـه چشـم  فرط
حضـرت   ).٣٤٧تواند بر قضا و قدر پيشي بگيرد» (مكارم شـيرازي  حتي ميم  زخ«چشم

  ).١٣٥٢  البلاغهنهج(  زدن حق است»فرمايند: «چشممي  البلاغهنهجعلي در 
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تأييـد هـم  آن را هرچند ندارد انهنگاه فرادستنيز به اين اعتقاد و باور ايرانيان   دالماني
  ند:كمين

ه است و بايد به شدت از آن پرهيز كرد. به همين جهت ملاحظقابلچشم بد و نظرتنگي بسيار  
پوشــاند و او را بــه شــكل هــاي فقيرانــه مياست كه مادر ثروتمند هميشه به طفــل خــود لباس

  ).٢٤٩آورد تا از گزند و آسيب چشم بد محفوظ بماند (دالماني اي درميمسخره

  

  هنر

نفوذ بيگانگـان  زير ه ايرانيان هرگزاست كاين    دالمانياشتهار ايرانيان به هنر از نظر    دليل
 كردنـد وهـاي اسـتبدادي مقاومـت  قرار نگرفتند و در مقابل انـواع مصـائب و حكومت

پيوسته بلكه    كنند،  قديمي خود را حفظ  هايتصنايع، هنرهاي زيبا و سن  تنهانه  توانستند
كـه  ،ايبـا رهـاي زبه نسل بعد انتقال دهنـد. آنـان رمـوز سـاخت بنا  روند و  در آن پيش

بـه نوادگـان خـود آموختنـد و   ،هاي ظريف بودكاريمسقف به گنبدهاي بلند و مقرنس
  نويسد:. دالماني ميآنان نيز در حفظ و نگهداري و تكميل اين رموز كوشيدند

ايرانيان در صنايع ابتكارات خاصي دارند. علت عمدة اين ابتكارات اين اســت كــه ايــران طــي 
ه است در تحت نفوذ بيگانگان قرار گيرد و هميشــه خــود را از خواستوقت نقرون متمادي هيچ

ملل مجاور جدا كرده و زير بار تحميلات آنان نرفته است. ايران با وجود ديدن مصائب و انواع 
هاي استبدادي، راهي را كه براي ارتقا و تكامل در پــيش ها و انقلابات و فشار سلطنتپريشاني

ين جهت توانست در صنايع و هنرهاي زيبا پيشرفت نمايــد و به همرد و  گرفته بود فراموش نك
ها كه نگاهبان علوم و اسرار و رموز صنايع و هنرهــا بودنــد سنن قديمي خود را حفظ كند. مغ

اند و با تمام قوا از تحليل و انحطاط آنها جلوگيري نمودنــد و نسل در حفظ آنها كوشيدهبهنسل
اين كشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. استادان معمار ه در  پيوستانتقال اين رموز و علوم  

آور را ها و گنبدهاي بلند حيرتهاي زيبا و ظريف و رموز ساختمان سقفاصول مقرنس كاري
كه پديدآوران آنها شجاعت و تهور بروز داده بودند به فرزندان خود يــاد دادنــد و آن فرزنــدان 

و رموز كوتاهي نكردند و در تكميل آنها كوشيدند و  اسراراين  خلف هم در نگاهداري و حفظ
پيوسته در اين فكر بودند كه اين اصول معماري موروثي منحصراً به خود آنها تعلق داشته باشد 

  ).٣٢٦ـ٣٢٥و ملل ديگر از رموز اين فن آگاه نگردند (همان 

ايراني را    نقوش   طوط و دالماني نگاهي مثبت و همراه با احترام به خط ايراني دارد و خ 
هـايي بـا خـط  يابد: «نويسـندگان قـديم اروپـايي كتاب برتر و والاتر از خطوط اروپايي مي 
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خط ايرانـي زيبـايي و لطـف  اند ولي كتب خوش خوب نوشته و براي ما به يادگار گذاشته 
تركيبي آنهـا  ديگري دارند، به طوري كه اشخاص بيگانه هم از تماشاي هماهنگي و خـوش 

هـاي زيبـاي خطـوط فارسـي را محصـول دسـت  وخم ). او پيچ ٤٨١همان ند» ( بر مي لذت 
شـمرد  نظيـري مي هاي خطي را شاهكارهاي صنعتي بي العاده نيرومند و كتاب نويسندة فوق 

نويسان هم مانند استادان نقاش و مينياتورسـاز كـه  كند: «ما بايد براي اين خوش و تأكيد مي 
  ). ٤٨٢ ـ٤٨١اند مقام و احترامي قايل شويم» (همان ذارده گار گ آثار گرانبهايي از خود به ياد 

موسيقي نيز يكي ديگر از اركان و مظاهر تمدن ايران در اعصار مختلف است. نواهـا 
هاي معمولِ زمان خسروپرويز تا چهارصد سـال پـس از ساسـانيان ها و دستگاهو آهنگ

ز ايرانيـان را ا  وسـيقيدانان اسـلامي بـوده اسـت. اعـراب صـنعت ماساس كار موسيقي
هاي جديـدي موسـيقي ها يا با درآميختن نواهـا و دسـتگاهآموختند و با تغييراتي درگام

هاي آن مخصوصي براي خود ايجاد كردند ولي اصول علمي و روح و اسـاس و گوشـه
ايراني باقي ماند. استيلاي عرب بر اسپانيا موسيقي ايراني را تا به آنجا كشاند كه در روح 

فاوت از حيث زبان و اخلاق و مذهب، نفوذ كـرد و بـا ذوق و روحيـة او ر، متي ديگملت
بـه شـرحي از ادوات و را شـنيده و  موسـيقي ايرانـي    دالماني  ).١٦٢تطبيق يافت (بياني  

شايد او لذتي از نواهاي موسيقي ايراني نبـرده  ايراني پرداخته است.هاي موسيقي  دستگاه
   نگرد:آن نمي هبهم   دستانهانگاهي فر باباشد اما  

هاي تركــي و هاي عربي تركيب شده است. اكنون در ايران آهنگموسيقي ايراني اغلب با آهنگ
گويند و اگر بــدون شود. هرگاه موسيقي براي رقص باشد آن را رنِگ مياروپايي هم شنيده مي

چندين اراي ران دنامند. موسيقي اي رقص و با خواندن شعر همراه باشد آن را تصنيف يا آواز مي
شود و هر مقامي نام مخصوصــي بيشتر آنها اشعار سعدي و حافظ خوانده ميدر  مقام است كه  

گاه و دارد مانند شور و ماهور و نوا و همايون و بيــات و ابوعطــا و دشــتي و شوشــتري و ســه
  ).٣٠٩چهارگاه و مثنوي و غيره» (دالماني 

  

  پرستيوطن

هـا كنند. ايرانيآن با تمام وجود دفاع ميو از  ستند  ها به هويت ملي خود حساس هملت
ها و هسـرودپرستي ايرانيان و علاقة آنان به  هم ازاين قاعده مستثني نيستند. دالماني وطن

ــه ــي حماس ــود هاي مل ــان را را ميخ ــان از تاريخش ــاهي ايراني ــلاع و آگ ــتايد و اط س
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انقلاباتي كه در كشورشان   و  هانگآنان را در تمام ج  داريپاي  او،داند.  برانگيز ميتحسين
اي كه غلبه حب وطن سبب شده حتـي در صـورت كند به گونهرخ داده است بازگو مي

سلط فرهنگي را در سـر شكست نه تنها از آداب و سنن خود دست نكشند بلكه داعيه ت 
  نويسد:گونه ميداشته باشند. او اين

و در تمام انقلاباتي كه در مي دارند  قة تاد علاايرانيان ذاتاً به سنن و عادات و رسوم قديمي خو
بوده است كه از سنن و عادات نيكــان خــود   ساعياين سرزمين روي داده است ايراني هميشه  

دست نكشد و به جاي اينكه از آداب و رسوم فاتحين تقليد كند هميشه كوشش داشته است كه 
گردد. ايرانيــان نمايشــات  مسلط آنها  آنها را به آداب و اخلاق خود آشنا ساخته از اين حيث بر
  ).٣٢٥ هماندارند (قهرماني و سرودهاي حماسي و ملي را بسيار دوست مي

  

  دين

روزگار دالماني بر سر نويسان همهاي فرهنگ و هويت ايراني كه سفرنامهازجمله ويژگي
 زنـدگيآن اجماع دارند دينداري و خداباوري ايرانيان است كه در تمام ابعاد و زوايـاي  

ايرانيـان   دالماني  و در امور جزئي و مهم و شرايط عادي و بحران نمايان بوده است.  آنها
درصد عايدات هر خانواده صـرف   ٢١  «تقريباً  شمارد:ر ميمحسن و خيّ  مسلمان را فطرتاً

شود و مومنين متدين خمس عايدات خود را صرف احسان و بينوايان مي  احسان به فقرا
  .)١٩٠ـ١٨٨همان (  كنندو اعمال خيريه مي

  

  هاي نظام اداري و حكومتينابساماني

آفرينـي و تاريخ ايـران، در نيمـة دوم قـرن نـوزدهم و آغـاز قـرن بيسـتم، گسـترة نقش
هـاي خـارجي، فـروش فرمانروايي دودمان قاجار بود. گسترش حوزة اقتـدار امپراتوري

هـاي اعي، ناآرامياجتمـ  ، فقـرهاي خارجي، اختناق سياسيامتيازهاي بازرگاني، انبوه وام
گير، ضعف نظارت مركزي بر ايالات و ولايات، تباهي ساختار تشـكيلاتي فزاينده و همه

بار حيات تاريخي كشـور در ايـن دوره شكني حكومت، سيماي مصيبتو فساد و قانون
خوش تهديدهاي هميشگي شاه و مـأمورانش قـرار است. جان و مال مردم سخت دست

قـانوني را در انحصـار داشـت ه و قـدرت مطلـق اعمـال بيودكامـروي خداشت. شاه ني
  ).١٨١ـ١٨٠دوست (وطن
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داند زيرا حتي اگر شـاه ماندگي كشور ميكارمندان دولتي را موجب عقب  دالماني نيز
اي بـه آن تخصـيص دهـد، المنفعه بگيـرد و بودجـهامور عام  اجراي  به  خودكامه تصميم

  :دكننن ميدر آ  ندازياكارمندان دولتي شروع به دست

اي  اي بيفتــد و بخواهــد مــثلاً بــه اصــطلاح جــاده المنفعه در موقعي كه شاه به فكر انجام كارهاي عام 
كه براي اين كار منظور شده و از خزانة دولتي بيــرون    مبلغي بپردازند يا پلي در روي رودخانه بسازند  

اي مقــداري از آن كاســته  جــه و در   مقام   رسد در هر آمده به محض اينكه به دست كارمندان دولتي مي 
  ) ٢٧ طوري كه چون به دست آخر رسيد قابل آن نيست كه اقلاً به كار شروع كنند (دالماني شود به مي 

كنـد. شـاه وحكـام ميمـتهم  عـدالتي  دالماني شاه و درباريان و عمال دولتي را به بي
ترين چـكون كوو بـد  توانستند بـه راحتـياختيار جان مردم بودند و ميايالات صاحب

شاه با فرمان مسـتقيم و ديگـر عمـال بـا   ،هراسي به دلخواه خود افراد را به قتل برسانند
  هاي گوناگون:شكنجه

هاي اخير داراي سلطنت استبدادي بود و شخص شــاه اختيــارات مطلــق داشــت و ايران تا سال
اجــرا شــود و بايــد وراً كرد ف ــكرد و هرچه امر ميمطابق دلخواه خود براي كشور حكمراني مي

كس در مقابل شاه حق چون و چرا نداشت. در واقع، شخص شاه هم واضع قــانون و هــم هيچ
توانســت هــر قاضي و هم مجري آن بود. سابقاً حاكم ايالت مختار جان و مال مــردم بــود و مي

كس را به دلخواه خود به قتل رساند ولي چندي است كه شاه حق قتل را بــه خــود اختصــاص 
توانند اشــخاص كنند و واليان و حكام ميي طبقه سوم كمتر از اين حق استفاده ميست ولاده اد

زنند تا زير فلك بميرنــد و يــا در زدن تلف نمايند يعني آن قدر چوب ميرا با شكنجه و چوب
هاي سخت بدرود حيات گويند. خلاصه آنكه انصاف و عــدالت در ايــن زندان در زير شكنجه

  ). ٥٢ود ندارد (دالماني قي وجي حقيمملكت به معن

شاه در حكومت استبدادي قدرت تام و مختار مطلق همة امور است و هـيچ فـردي هـم  
حق اعتراض به او را ندارد: «در واقع شخص شاه هم واضع قانون و هم قاضي و هم مجـري  

  . ) ٥٢بايستي حافظ و پشتيبان مذهب اسلام هم باشد» (همان آن بود و در عين حال مي 
  

  گيريهيجنت
هانري رنه دالماني در سفرنامة خود تصوير جامعي از سبك زنـدگي، اوضـاع معيشـتي، 

ها و هنجارهاي اجتمـاعي ايرانيـان دوران قاجـار ترسـيم ها، عادتآداب و رسوم، سنت
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هاي فراواني از تصـويرهايي بـا نگـاه مثبـت، در كرده است. در متن سفرنامة او، مصداق
شـود. گريِ «من» از فرهنگ «ديگري» (ايـران)، يافـت ميسينو تح  انگاريقالب همسان

هاي مشابه غربي، تصـوير نسـبتاً دقيـق و در مقايسه با بسياري از نمونهسفرنامة دالماني،  
اي بـه ايـران و نگـاه منصـفانه  . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده اسـتقابل

ري كرده است و كوشيده هر آنچه خودداضاوت  داوري و قايراني دارد و حداقل از پيش
را ديده است به همان نحو گزارش كنـد. تصـويرپردازي او از «ديگـريِ» ايرانـي اغلـب 

نگري و گراست و گاهي نيز به كليگرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربوميواقع
و   مثبـت  رداشتتحسين يا ب  حكايت ازهايي كه  شمار جمله  شود.سازي نزديك ميساده

شيوه و سبك زندگي و معيشت مـردم ايـران وجـود دارد در سـفرنامة از  اي  زيباپسندانه
  دهندة صداقت او دانست.توان آن را نشاندالماني بسيار زياد است كه مي
با وجود اقامـت بلندمـدت خـود در   ،هاهاي اين سفرنامهترديدي نيست كه نويسنده

ثير أتـ ، نيـزو از آن جملـه ايرانيـان  ،هاشـرقيبـاب    ايران، از نگرش غالب در غـرب در
نمـايي در آنهـا واقع  عدمها و  ها و بررسي علل تحريفدقيق سفرنامه  ةمطالع  اند.پذيرفته

هاي موجـود ها بينجامد و سـوءتفاهمچه بيشتر ملت  تواند به همگرايي و نزديكي هرمي
  ند.كرا برطرف  
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